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‌همنشین‌و‌جانشین‌آن‌های‌‌تحدیث‌و‌واژه

‌
‌

‌1ابراهیم دستلان 28/81/2933تاریخ دریافت: 
  11/89/2933تاریخ تأیید: 

  

‌چکیده
های ارتباط هادیان الهی با عالم ملکوت، تحدیث )گفتگوی انسان با ملائکه(   یکی از راه

م ولی برای هدایت امت در بین مرد ،شود که دارای مقام نبوت نیست  است و شامل فردی می
حضور دارد. در روایات از لغات مختلفی در بیان این مقام و کیفیت آن سخن به میان آمده است 
و برخی از این لغات در کیفیت تحدیث کاربرد یافته که از الفاظ جانشین واژه تحدیث محسوب 

شوند و عبارت از قذف، نکت، قرع، نقر و وقر و برخی دیگر چون وحی و الهام، از الفاظ و   می
اند. در این مقاله، در   عانی همنشین تحدیث هستند که در بیان مقام تحدیث کاربرد یافتهم

است راستای تبیین مفهوم تحدیث، هر کدام از این لغات مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده 
اشتراکی از آنها به دست آید تا بر اساس آن، کاربرد این الفاظ در روایات  که وجه افتراق و

 مبتنی بر وجوه کمی و کیفی تحدیث استخراج گردد. معصومان
‌

‌واژگان‌کلیدی
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‌.‌مقدمه1

ثان در بین مردم سخن بـه میـان آمـده اسـت، ایـن افـراد از گـروه  در روایات از وجود محد 
)رک: عـاملی،  نبوده و گفتگوی ملائکه با ایشان به هـیچ وجـه، جنبـه تشـریعی نـدارد انبیاء

یی را از عـالم اهـ  (، بلکه صرفاً برای هدایت بشر و یا تبیین احکـام شـریعت، پیـام133: 1911
ملکوت دریافت و آنها را یا به دیگران منتقل نموده و یا در جهت وظیفه هدایتگری خود بـه کـار 

و تفسـیر  را صاحب مقام تبیین ، امیرالمومنیناند؛ چنانچه در خطبه غدیر رسول خدا  بسته
 (.53: 1ق، 1239 قرآن معرفی فرمودند )رک: طبرسی،

که در بیان و یا تعریف این مقام در روایات از الفاظ مختلفی استفاده شده   با توجه به این
است، باید ملاحظه گردد که هر کدام از این الفاظ دربردارنده چه ویژگی و متحمل چه 

ه از یک کلمه مشخص گردد که انتقال اطلاعات خصوصیتی هستند؟ به این صورت که با استفاد
ث از طریق گوش صورت گرفته یا قلب و این که فرق مبادی ورود   توسط فرشته به شخص محدَّ

پذیرد و لزوم این ویژگی در     اطلاعات در چیست که گاهی از قلب و گاهی از گوش انجام می
 در چیست؟ائمه اطهار

ها، متن مستقلی یافت  نامه کلامی و همچنین پایان در بین کتب روایی،در موضوع تحدیث 
شده و گاهی نیز به  صورت مختصر به اصل مقام تحدیث پرداخته در منابع عام به و تنهانگردید 

 اشاره شده است. برخی از روایات در این مورد بدون هیچ شرحی

ون تفسیر روایات مشتمل بر مقام تحدیث در فضای تفاسیر روائی اولیه در قرن سوم همچ
قمی، تفسیر عیاشی و تفاسیر جامع روائی متأخر در قرن یازدهم همانند شریف لاهیجی، 

تفسیر ، المیزان فی تفسیر القرآنو در بین کتب معاصر نیز مانند  نور الثقلینو  البرهان، الصافی
به انعکاس یافته است؛ چنانکه در کتاب تفسیر منسوب  اطیب البیان فی تفسیر القرآنو  روشن

 شوند.   نیز یافت می امام حسن عسکری

اما در میان کتب  ،مستقلی در زمینه تحدیث یافت نشد کتب کلامی متقدم، بحث در
 های ذیل اشاره توان به کتاب   شده که به عنوان نمونه می معاصر مقداری به این بحث پرداخته

 نمود:
 نوشته علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی؛ شناسی امام. 1
 الله سید علی میلانی؛ نوشته آیت مع الائمة الهداة. 2
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 الله جعفر سبحانی؛ نوشته آیت ةیعة الامامیالاضواء علی عقائد الش. 9
 الله جعفر سبحانی؛ نوشته آیت الملل و النحل. 2
 الله جعفر سبحانی؛ نوشته آیت قتیراهنمای حق. 1
 ینی.الله ابراهیم ام نوشته آیت بررسی مسائل کلی امامت. 5

 در منابع خاص نیز بیشتر به ماهیت و یا محتوا و نتیجه تحدیث پرداخته شده و کمتر
 الفاظ جانشین تحدیث پرداخته شده است؛ در واقع، های همنشین و خصوصاً   به واژه

 های ادبی و روایی این لغات، وجه تمایز این مقاله  له و جستجوی ویژگیئمسپرداختن به این 
 ت. به چند مورد به عنوان نمونه از این آثار به عنوان پیشینه خاص، اشارهاس  آثار دیگر  با

 گردد:     می
ث، اتان کلبرگ، ترجمه مصطفی حقانی فضل )فصلنامه  . تک1 نگاره مانند مُحَدَّ

( و آموزه تحدیث در 225تا  211، صص 5، سال دوم، شماره 1991پژوهی، تابستان  امامت
انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام محمدتقی شاکر ) خوانش شیعه و اهل سنت نوشته

 ؛(1991، قم، خمینی
 و مقام یدر مقام علم یپژوهش»ارشد  ینامه کارشناس نامه مانند پایان . پایان2
نامه  ن قم(، پایانیفشان پارسانسب، دانشکده اصول دا )گل« ث حضرت فاطمه زهرایتحد

)دانشکده الهیات و معارف « بررسی اصطلاح محدث در فرهنگ اسلام»کارشناسی ارشد 
نامه کارشناسی ارشد  حسین جلالی(، پایان ،2900، اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد ، 1993،ه علوم حدیث)دانشکد« گوئی به شبهات پیرامون آن  و پاسخ منابع علم امام»
« نبیت و ائمه معصومی مصادر علوم اهل»نامه کارشناسی ارشد  و پایان تقی شاکر اشتیجه(

علی  ، سلطان1912المیه، )دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه جامعه المصطفی الع
 ؛صفرزاده(

، نوشته محمدعلی مهدوی راد «ای درباره مصحف فاطمه پژوهش گونه»مقالات:  .9
وگوی ملائکه با حضرت  گفت»(، 19تا  2 ، ص11، شماره 1911نه پژوهش، سال )مجله آی

؛ 1991بهار و تابستان  ،، نوشته محمدکاظم رحمان ستایش )مجله حدیث پژوهی«فاطمه
ثه خدا، مفاطمه زهرا»(، 92تا  1، صص 1شماره  نوشته محمدهادی عنایتی راد « حدَّ

 حضرت زهرا»( و مقاله آستان قدس رضوی بیت )پایگاه تخصصی معارف اهل
 (.91نوشته عباس کوثری )مجله فرهنگ کوثر، شماره « همراز جبرئیل
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 .‌معنای‌تحدیث‌و‌واژگان‌همنشین‌و‌جانشین‌آن2

ئوناتی برای اشخاصی برگزیده در تحدیث از کلماتی است که در روایات اسلامی در بیان ش
معنوی شخص را نیز   ای از جایگاه و رتبه گردد؛ در واقع مرتبه   ها از آن استفاده می  میان انسان
 و سپس توسط معصومین اکرم نخستین بار این کلمه در عبارات پیامبر .سازد    نمایان می

ین مقام و دفع شبهات اطراف آن، این ها، کیفیت ا به کار گرفته شد و پس از آن با بیان شاخصه
 لغت در میان اندیشمندان و متفکران اسلامی کاربرد پیدا کرد.

ث و هم خانواده با کلمات حادث و حدیث است، حدث یعنی  تحدیث مصدر از ریشه حد 
. حدیث یعنی هر چیز، تازه (91: 1 ،  ق 1232فارس،  ابن) لًا نبوده و به وجود آمده استشیء قب

 ق، 1231جوهری، گویند )   و به سخن و کلام، حدیث می( 911: 2 ق، 1239 ،یدیفراه) و نو
: 1، ق 1232فارس،   ابنشود )   چون شیء بعد از شیء و لفظ بعد از لفظ ایجاد می ،(110: 2 

برسد، به آن  انسان و بیداری به  در خواب یوح ایدن یشن قیطر از که یکلام هرهمچنین  .(91
ث»( و 222ق:  1212غب اصفهانی، ند )رایگو ثیحد غه اسم مفعول( به کسانی ی)با ص« مُحَدَّ

ند یا به یگو   ها سخن می شود که بدون داشتن مقام نبوت و بدون دیدن فرشتگان با آن گفته می
. (101تا:   سبحانی، بیها الهام شود و مطلبی در قلبشان قرار گیرد که مخفی از غیر است ) آن

ث  ام خداوند به رسول و نبی، به یابلاغ پ وآمد ملائکه و رفت عنوان وجه ممیز آن از محدَّ
در خواب  یدن ویدن سخن ملك، به دیشده، به این صورت که در نبوت علاوه بر شن شناخته

ث گردد؛ ولی محدَّ     بیند، منجر می می یداریکه در ب ( همچنانمیحضرت ابراه یای)مانند رؤ
 (.951: 1ق،  1232شنود )صفار،    یم یدن ویکلام ملك را بدون د

ها استفاده گردیده است، در  برخی از مفاهیمی که در تعریف یا بیان کیفیت تحدیث از آن
واقع الفاظی هستند که دارای معانی و مفاهیم مشابهی با تحدیث هستند و جانشین این واژه قرار 

عنوان توضیح  به از سوی ائمه گیرند؛ مانند لغات قذف، نکت، نقر، وقر و قرع. این لغات  می
یا تعیین کیفیت مقام تحدیث بیان گردیده و در مباحث انتقال علوم غیبی از عالم ملکوت به 

 شده است. های برگزیده استفاده  انسان
شود قسمی از  توجه است که برخی از الفاظ، مانند وحی و الهام را نمی این نکته نیز قابل

صورت مستقل در معنای  های همنشین تحدیث هستند و به بلکه از واژه ،تحدیث دانست
 بر آنچه بیان گردید معانی و الفاظ به دو بخش اند. بنا اصطلاحی خود نیز استعمال گردیده
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 گردند:   تقسیم می

‌.‌مفاهیم‌همنشین‌تحدیث1-2

در این بخش معنای لغوی و اصطلاحی هر کلمه مشخص و سپس به وجه افتراق و اشتراک 
شود تا مشخص گردد که علت استفاده از هر لغت در بیانات    ظ با تحدیث پرداخته میاین الفا

ای   ای در استفاده از الفاظ مختلف نهفته است و چه رابطه مختلف چه چیزی بوده و چه نکته
 میان آنها وجود دارد.

وحی و الهام نسبت به تحدیث در مفهوم و مصداق رابطه منطقی عموم و خصوص من وجه 
 رند.دا

‌.‌وحی1-1-2

 ،یدیفراهیحی و به معنای اشاره و کتابت است )ـ  در اصل مصدر فعل وحی« وحی»
هر آنچه کسی به »(. در معنای لغوی آن آمده است که وحی عبارت است از 923: 9 ق، 1239

رسد که بنا بر    ( و در مجموع به نظر می99: 5 ،ق1232فارس،   ابن« ).دیگری القا کند تا بداند
جوهری، « )القاء»(، 923: 9 ق، 1239 ،یدیفراه« )الهام»عریف لغویان، وحی به معنای ت

ق:  1212( و انداختن چیزی در باطن چیز دیگری است )راغب اصفهانی،  2123: 5ق، 1231
 ( 2123: 5ق، 1231جوهری، « ).متضمن معنای سرعت و تعجیل است»( که  119

صورت اشاره و رمزی  ( و به2119: 5ق، 1231جوهری، این ارتباط از غیر، مخفی است )
 ، از«پنهان، سریع و مرموز بودن»بنابراین  ،(923: 9 ق، 1239 ،یدیفراهشود )   ایجاد می

تواند، در مسیر حق     (. وحی می19: 9تا،   رود )جوادی آملی، بی   ارکان اصلی وحی به شمار می
ز جانب شیطان باشد )جوادی آملی، ا وسوسه و انحراف ایو از جانب خداوند صورت گیرد 

 (.19: 9 تا،  بی
جهت  معنای اصطلاحی وحی نیز عبارت است از یک ارتباط باطنی که برای انبیا

و  شود و جز او هیچ کس شایستگی دریافت پیام آسمانی از راه اتصال با عالم غیب برقرار می
 توان چنین دریافتی را ندارد. 

شود، بلکه  است که از راه حس  و تفکر عقلی درک نمیوحی یک نوع سخن گفتن آسمانی 
شود و دستورات  ت الهی پیدا میدرک و شعور دیگری است که گاهی در برخی از افراد به مشی  

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ر 
ها

م، ب
شت

 ه
ت و

یس
ه ب

ار
شم

م، 
شت

 ه
ال

س
99

11
 

نخ
 

 

ر 
ها

م، ب
ده

واز
 د

ره
ما

 ش
رم،

ها
 چ

ال
س

99
11

 

نخ
 

111 

 

111 

)طباطبائی،  کند   غیبی را که از حس و عقل پنهان است از وحی و تعلیم الهی دریافت می
2911 :11.)  

که خداوند متعال برای هدایت بشریت،  استیعی آن ین وحی در اصطلاح، از نوع تشرابنابر
یعنی تفهیم یک سلسله حقایق و معارف از طرف خداوند  نازل کرده است. وحی بر پیامبران

های برگزیده، از راه دیگری جز طرق عمومی معرفت، همچون حس، عقل و    متعال به انسان
(؛ 11 -15: 1911روشن،  یدی: سع)رك شهود عرفانی، برای ابلاغ به مردم و راهنمایی ایشان

و رسول  یر از نبیهر چند در قرآن، دایره استعمال وحی گسترده تر از این معنا است و افرادی غ
قرار  یاله یگران بوده و مخاطب وحیاند که پنهان از د ب دریافتهیرا از اسرار غ یاند و مطالب  بوده

صورت  به یهمچنان که مادر موس اند که این وحی از گونه وحی اصطلاحی نیست؛  گرفته
 (.25، ح 19: 25ق، 1239 مجلسی،افته است )رك: یرا در ین فرمان الهیدر خواب ا ییایرؤ

ن است که پس از ین بر ایاجماع مسلم»داند و  امبر را محال نمییر پیبر غ یعقل، نزول وح
مذهبان  یامام نیب یچ اختلافینازل نخواهد شد و ه ی)تشریعی( بر کس ی، وحخاتم امبریپ

 (51ق: 1219)مفید،  «.ن نکته وجود نداردیدر ا
با انضمام معنای لغوی وحی با تعریف اصطلاحی آن باید گفت: وحی امر مرموزی است 

صورت پوشیده از غیر و با سرعت و عجله صورت گرفته  که به (923: 9 ق، 1239 ،یدیفراه)
لاعات و علوم لازم را به اشخاص ( و وظایف و اط2123-2119: 5 ق، 1231جوهری، است )

(. مجلسی نیز در 99: 5ق،  1232فارس،   ابنکند )  می« علم و یقین  افاده»برگزیده منتقل و 
که سؤال از چگونگی شناخت فرشته از غیر آمده  (919: 2 ، ق1232صفار، شرح روایتی )

همان آرامش قلبی  سکینه»فرماید:  است، از کلمه وحی در معنای تحدیث استفاده نموده و می
ث  برد و وقار نیز حالتی است که به است که تزلزل و شک را از بین می واسطه آن حال، محدَّ

 (51: 25 ، ق1239)مجلسی، « .شود که این وحی الهی است و نه الهامات شیطانی متوجه می
کیفیت  در روایات نیز از کلمه وحی در بیان کیفیت تحدیث استفاده شده و امام در توضیح این

 که البته این اشتراک در معنای (921: 2 ، ق1232صفار، « )مُوسَی  أُمِ   یکَوَحْ  یوَحْ »فرماید:   می 
یک وجه شباهت وجود دارد که از  در واژه تحدیث و وحی بنابراین ،اصطلاحی نیست

این پس بین ؛ انتقال معنایی از عالم ملکوت استآید و آن  های اصلی این دو به شمار می ویژگی
دو واژه در جهت ارتباط معنوی با عالم ملکوت توسط فرشته اشتراک وجود دارد؛ اما فرق در 
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( و محتوای 222: 1 ،  ق1231)کلینی، کیفیت این ارتباط از جهت دیدن یا ندیدن فرشته وحی
، ق1232صفار، آن است به این صورت که محتوای تحدیث به هیچ وجه جنبه تشریعی ندارد )

2 :211). 
توان گفت که تحدیث از جهتی همانند وحی به معنای انداختن چیزی در باطن    نتیجه می در

که تحدیث نیز مانند وحی   و تعجیل است و دیگر این ن معنای سرعتچیز دیگری است و متضم  
 علم و یقین دارد.  از غیر، مخفی است و افاده

ضور ملائکه در منازل این نکته نیز قابل توجه است که در برخی روایات سخن از ح
گذاشته، بر     قدم می های ائمه به میان آمده است و این فرشتگان بر روی فرش اوصیاء

از پرهای ایشان برای  ( و ائمه93: 1 ق، 1232زنند )صفار،    های ایشان تکیه می پشتی
ارد که (. روایات دیگری نیز وجود د92: 1 ق، 1232کردند )صفار،    فرزندان متکا درست می

 صراحت بیشتری در مشاهده فرشتگان دارد؛ مانند روایت ذیل:
بعضی از ما »فرمود:     می دم حضرت صادقیر نقل کرد که شنیعلی بن ابوحمزه از أبوبص

ن و چنان است و بعضی از ما یشود که چن کند، بعضی به قلبش خطور می کاملًا مشاهده می
هایی را که  عرض کردم آن .«فتدیان طشت بیم ری کهیشنود، مانند صدای زنج   صدایی می
)صفار، « ل استیکائیل و میتر از جبرئ ای بزرگ آفریده»ستند؟! فرمود: یکنند، ک مشاهده می

 (.291: 1 ق، 1232
ث  ث واردشده که محدَّ با توجه به اکثر روایاتی که در باب تحدیث و فرق بین نبی و محدَّ

ث را نمی رسد که چند احتمال در این نوع روایات وجود داشته  می بیند، به نظر   فرشته محدِّ
 باشد:

ث و ملائکه دیگر قائل شده و فرموده   اول این که در این روایت، تفکیکی بین ملائکه محدِّ
شود؛ یعنی    شوند، فقط صدایشان شنیده می هایی که به جهت تحدیث برما وارد می است آن

شوند که مأمور به تحدیث نیستند؛ بنابراین این نوع از  شاید گروهی از ملائکه بر امام وارد می
رؤیت هستند. مرحوم مجلسی نیز در همین باره، نکاتی شبیه مطالب  فرشتگان برای امام قابل

ذکر شده را بیان فرموده و در واقع ملائکه مأمور به تحدیث را از غیر ایشان جدا کرده و امکان 
(؛ 12: 25 ق، 1239مجلسی، محتمل دانسته است )رؤیت ملائکه مامور به غیر تحدیث را 

چنانچه در روایات ذکر گردید که امام فرمود ما از پر این فرشتگان برای اولاد خود متکا درست 
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کنند و  شوند، بر ما سلام می   ها بر ما وارد می ( و یا فرمود فرشته91: 1  ق،1232صفار، کنیم )   می
(. در روایتی دیگر امام با استناد به 91 :25 ق، 1239مجلسی، )گذاریم    ها پشتی می ما برای آن

و مؤمنین خاص و بشارت دادن به ایشان  سوم سوره فصلت، به حضور ملائکه بر ائمه  آیه
وجه تحدیث نیست؛ چنانچه در   هیچ که محتوای این حضور، به  (32: 2  ق،1232صفار، دارد )

كَ تَسْمَعُ »تصریح دارند که  نامنمؤ نسبت به امیر خطبه قاصعه نیز پیامبر وَ   مَا أَسْمَعُ   إِنَّ
كَ لَسْتَ بِنَبِ  كَ لَوَزِ  یتَرَی مَا أَرَی إِلاَّ أَنَّ در اینجا  (982:  ق1212، یرض فی)شر« ریوَ لَکِنَّ

مورد خطاب وحی واقع  نامؤمن است و امیر مشخص است که مخاطب فقط رسول خدا
توان از موارد تحدیث شمرد و الزاماً هر نزول     ملک را نمی نشده است؛ بنابراین صرف دیدن

 ای تحدیث نیست.  فرشته
ا لَمَنْ »توان چنین برداشت کرد که منظور از عبارت  که می  دوم این « نُ معاینهیعَایإِنَّ مِنَّ

هستند و  بیت باشد که ایشان از اهل (، وجود رسول خدا292: 1  ق،1232صفار، )
ا»ت داخل در عبار که به جهت نبوت، دیدن فرشتگان برای ایشان میسر است و بنابراین خود « مِنَّ

تفکیک قائل شده و فرموده است که از ما کسی است که فرشته را  بیت روایت نیز بین اهل
 شنود.   بیند و کسی است که فقط صدای فرشته را می می

 رسد اگر فرشته در هیأت    یکه به نظر م  اهمیت است، این دارایمطلب سوم که بسیار 
 بشر بر کسی تمثل پیدا کند و قابل رؤیت باشد، این از موارد تحدیث نیست؛ مانند

 دیدند و کسی  سوره بقره که مردم این دو ملک را می 132داستان هاروت و ماروت در آیه 
ث هستند؛ پس در داستان  قائل نیست مردمی که با این دو ملک صحبت کردند محدَّ

 که ایشان ملائکه الهی  سوره ذاریات، با وجود این 29-22ساره در آیات  حضرت
ثه نام برده نشده است؛ ثه نیست و در روایت هم از ایشان به عنوان محدَّ  را دید، محدَّ

ثه نام برده شده است  در حالی  که از بقیه افراد ذکر شده در روایت، به عنوان محدَّ
 چنین در مورد افرادی از اصحاب و غیرمعصومانهم .(112: 1 ، 1911ه، ی)ابن بابو

ث 119: 2 ،  ق1232را به صورت دحیه کلبی )قمی،  که جبرئیل ( ملاقات نمودند، محدَّ
 ت انسانی در آیهئشته بر هیله تمثل فرئه است. در مورد حضرت مریم نیز مساطلاق نشد

ت کردند؛ بنابراین ایشان اما در جاهای دیگر ملائکه با ایشان صحب، م آمده استیسوره مر 11
ثه نام برده شد.  به عنوان محدَّ
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‌.‌الهام2-1-2

اند، الهام مصدر باب  ارائه داده« لهم»شناسان در مورد ماده   با توجه به معنایی که لغت
« بلعیدن»به معنای های لغت،  بیشتر کتابدر « لَهم»است. « ل ه م»از ریشه « افعال»
( به 292: 9 ،  ق1212 )صاحب بن عباد، « باره یک به بلعیدن» ( و211: 1 ق، 1232فارس،   ابن)

با این ( 111: 28، 2913مصطفوی، ) رود چیزی درون چیز دیگروکار رفته است؛ یعنی 
ی مانند بلع گیرد و گاه در ارتباط با امور معنوی  یدن غذا صورت میتوضیح که گاهی در امور ماد 

 رود.   و معانی از طرف پروردگار در دل به کار می معارفالقای و 

« تلقین» عنایرا به م« الهام»، «لَهم»علمای لغت، با توجه به کاربرد قرآنی کلمه 
و ( 121: 1ق، 1232فارس،   ابن« )چیزی در دل القای»(، 911: 21ق، 1212منظور،   )ابن

( 911: 21ق، 1212منظور،   )ابن« و ملکوت ی در دل از سوی خداوند متعالالقای چیز»
دانند که فقط به جنبه معنوی آن اشاره دارد؛ چنانچه در برخی از کتب لغت اصطلاح الهام را   می
از طرف خدا در نفس و جان است که سبب  یالهام، قرار دادن مطلب»اند:  گونه تعریف نموده این

گردد و نوعی از وحی است که خداوند به بندگانی که خود    یا ترک عمل میبرانگیختن بر فعل 
آن  یالهام به معن(. »212: 2 ، 1952اثیر جزری،     )ابن« دهد    اختیار کرده است، اختصاص می

گاهیاست که تصم است که  ین خود افاضه الهیفتد و ایب ی، در دل آدمیو علم از خبر یم و آ
الهام (. »291: 2،  ق1211)طباطبائی، « اندازد   کس که بخواهد میبه دل هر  یتعال یخدا

واسطه، در انسان  گیرد، گاهی باواسطه و گاهی بی   مانند تلقینی است که به هر شکلی صورت می
: 13 ، 2913مصطفوی، « )گردد    و در حیوان گاهی به تلقین طبیعی و گاهی غیرطبیعی واقع می

احادیث، سروش غیبی و ملکوتی از اخباری است که به باطن شخص (؛ بنابراین الهام در  221
 پذیرد.   باره صورت می یک مُلِهم منتقل گشته و به 

رسد رابطه بین الهام و تحدیث رابطه عموم و خصوص من وجه باشد؛ یعنی گاهی     به نظر می
ث نیز شکل از موارد تحدیث مانند الهام است و گاهی الهام در مورد غیر انبیا یعنی مح دَّ

گیرد. در احادیثی که در بیان مقام تحدیث وارد شده، گاهی از کلمه الهام استفاده گردیده   می
 شود:   است؛ بنابراین در ادامه به دو نمونه از این روایات پرداخته می

شود چگونه  عرض کردم وقتی از امامی سؤال می گوید به امام صادق  حسن بن یحیی می
از طریق الهام یا از طریق شنیدن و گاهی نیز از طریق هر دو صورت »فرمود:  ؟دهد پاسخ می
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 (911: 1  ق،1232صفار، ) .«گیرد می 
کنند و در آن  عرض کردم: سؤالی که از امام می به حضرت صادقگوید میحارث نضری 

ر ا به دلش خطوی»کند؟ فرمود:     ست از کجا جواب را کشف مییارش نیزی در اختیمورد چ
عرض کرد: وقتی از  ؛ همچنین شخصی به حضرت صادق«شنود  یا به گوش میشود و    می

شود، گاهی به گوش  گاهی الهام می»دهد؟ فرمود:    کنند، چگونه جواب می امام سؤالی می
 (19: 25 ق، 1239مجلسی، « ).ز با هر دویشنوند و گاهی ن   می

‌.‌مفاهیم‌جانشین‌تحدیث2-2

 از لغات دیگری نیز در بیان کیفیت تحدیث استفاده شده است، هر بیت در روایات اهل
ث هستند. در بخش، این لغات به تفکیک  کدام از این لغات، نشانگر معنا یا کیفیتی برای محدَّ

 گیرند:   مورد بررسی قرار می

‌.‌قَذف1-2-2

ابُوتِ فَاقْذِ  یهِ فِ یأَنِ اقْذِفِ کلمه قذف در امور مادی ) (( و هم در 99)طه:  مِّ یالْ  یهِ فِ یفِ التَّ
گردد که هم در  (( استعمال می11)انبیاء:  دْمَغُهُ یبَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَ امور باطنی)

مُ الْغُ ی یقُلْ إِنَّ رَبِّ امور خیر) وَ أَنْزَلَ (( و هم در امور شر)21)سبأ:  وبِ یقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّ
ذ (( کاربرد 25)احزاب:  قُلُوبِهِمُ  یهِمْ وَ قَذَفَ فِ یاصیهُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مِنْ صَ نَ ظاهَرُویالَّ

اثیر   دارد، البته در اصطلاح فقهی، در معنای خاصی کاربرد دارد که اینجا ملاک نیست )ابن
 (. 29: 2 ، 1952جزری، 

ن است: رها کردن، توان به دست آورد چنی شناسان در معنای قذف میآنچه در بیان لغت
(؛ برای مثال 191: 1 ق، 1239 ،یدیفراهگذاشتن و یا انداختن کلام یا چیزی از راه دور)

عمال این گویند. است  می« قذف»( را 191: 1 ق، 1239 ،یدیفراهوسیله منجنیق ) انداختن به
 در(. گاهی نیز 915: 1 ،  ق1212 )صاحب بن عباد،  سرعت انتقال را هم در بردارد، کلمه

احاطه کامل و »(. معنای 29: 2 ، 1952اثیر جزری،   )ابن گردد    انداختن با قوت معنا می
قذف در معنای  .(191: 1 ق، 1239 ،یدیفراه) نیز در کتب لغت بیان گردیده است «اشراف

 (.29: 2 ، 1952اثیر جزری،   القا نیز استعمال گردیده است )ابن
انداختن ، قذف در اصطلاح که توان گفت ت و روایات میقذف درآیابا توجه به کاربرد واژه 

م که جامع یکلام یا چیزی را در باطن دیگری گویند، البته بهتر است آن را رها کردن معنا کن
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 (.219: 1 ق، 1212)قرشی،  انداختن و گذاشتن است
از این واژه در موضوع تحدیث استفاده شده و از مبادی قلبی  در کلمات معصومان

 (.291: 1  ق،1232صفار، ) گردد  ث برای دریافت معرفت و آگاهی محسوب میمحدَّ 

‌.‌نکت2-2-2

یکی از وجوه تحدیث، نکت است که کاربرد نسبتاً فراوانی نیز در همین معنا داشته که به 
گاهی ممکن است این اثر ظاهری  .ی آن اثر گذاشتن بر چیز دیگر استرسد معنای اصل   نظر می

اطنی داشته باشد که البته هم در معنای خیر و هم در معنای شر نیز استعمال و گاهی اثری ب
 گردیده است.

، ( است119: 1 ، 1952اثیر جزری،   )ابن انداختن چیزی به سمت چیز دیگر ،نکت
: 1 ، 1952اثیر جزری،   )ابن ( یا باطن999: 1 ق، 1239، یدی)فراه هردر ظاکه ای  گونه به

 ( و کمال119: 1 ، 1952اثیر جزری،   )ابن اندیشه ،و موجب تفکر، تنبه( فرد اثر بگذارد 119
حتوا این اثر ممکن است شدت و به تناسب م( او گردد، البته 211: 1 ق، 1232فارس،  ابن)

ات دیگر مورد بحث، در نکت در بین لغ .( 112: 1 ، 1952اثیر جزری،   )ابن داشته باشد ضعف
( 133: 2 ق، 1212منظور،   )ابن« قرع»( و  222: 5 ،  ق1212 )صاحب بن عباد،  «القا»معنای 

منظور،   ( و هم در شر  )ابن225: 2 ، 1911کار رفته است. این واژه هم در خیر )طریحی،  نیز به
 گردد.   ( استعمال می 131: 2 ق، 1212

 شتن بر چیزی است که در امور مادیاثر گذارسد، نکت به معنای  وع به نظر میدر مجم
)کاربردهای نکت در معنای تحدیث همان استعمال  ( و معنوی231: 21ق، 1239مجلسی، )

 این لغت در امور باطنی است( استعمال گردیده است.
رفته  کار در احادیث نکت در معنای تحدیث استفاده شده که گاهی به معنای باطنی به

مجلسی، ست )فرمودند: همان الهام ا است؛ یعنی اثر گذاشتن بر قلب که امام
( و در برخی احادیث دیگر به معنای اثر گذاشتن در گوش به کار رفته است 11: 25 ق، 1239

(. نکت نیز همانند قذف از مبادی قلبی محدث برای دریافت معرفت 922: 1  ق،1232صفار، )
گاهی است و گاهی نیز از مبادی سمعی محسوب می  . (922: 1  ق،1232صفار، گردد )   و آ

‌قرع‌.3-2-2

معنای اصلی قرع، زدن و کوفتن به  توان گفت  آید، می  بنابر معانی لغوی قرع که در ادامه می
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ت هم در آن وجود داشته باشد که با تثبیت حالت و کیفیت خاصی همراه چیزی است که شد  
 است.

این واژه کاربرد قرآنی نیز دارد به عنوان نمونه وقتی صحبت از امر عظیمی چون قیامت 
شود، خداوند از نام القارعة استفاده نموده است    شود که همه چیز در هم کوبیده می    ح میمطر
ها نیز  که به آن است دهشایات نیز از این لغت استفاده (. در رو 251: 1 ق، 1212منظور،   )ابن

 شود.   پرداخته می
قرع به معنای شود که   از مجموع معانی که برای قرع بیان شده است، چنین برداشت می

 تشد  ( و  151: 1 ،  ق1212 بن عباد،  )صاحب بیدن چیزی در فرد منتخب، با سرعتکو
 ( 251: 1 ق، 1212منظور،   )ابن ( است که در اثر پیشآمد ناگهانی 115: 1  ق،2183، یدیفراه)

( همراه است و  229: 9 ، 2913مصطفوی، ) به وجود آمده و با تثبیت حالت و کیفیت خاصی
 گردد.    ( شخص می1251: 9 ق، 1231جوهری، « )تنبه»ب موج

ث 251: 1 ق، 1212منظور،   )ابن در این واژه، محتوا امر عظیمی ( است که بر قلب محدَّ
کند  می ( و مطلبی را برای او واضح و آشکار 1259: 9 ق، 1231جوهری، ) اصابت کرده

فارس،   ابنکار رفته است ) ی نقر نیز به(. واژه قرع در معنا 151: 1 ،  ق1212 )صاحب بن عباد، 
 (.251: 1 ق، 1232

گاهی است که  قرع نیز همانند قذف و نکت از مبادی قلبی محدث برای دریافت معرفت و آ
 .آن استفاده شده استدر معنای تحدیث از 

ث چیست گوید: از امام باقر  ابوحمزه ثمالی می ی قْرَعُ عَلَ ی»؟ فرمود: پرسیدم: ... و مُحَدَّ
سْتِ؛ به گوشش صدایی مانند صدای طشت یا بر قلبش یقَلْبِهِ فَ  لْسِلَةِ عَلَی الطَّ سْمَعُ وَقْعاً کَوَقْعِ السِّ

)صفار، « .شنود   شود و می صدایی مانند صدای زنجیری که میان طشت بیندازند، الهام می
 (922: 1 ق، 1232

‌.‌نقر4-2-2

ی است که موجب توجه طرف مقابل و القاء نقر در اصل به معنای کوبیدن و ایجاد صدای
ثر نیز استعمال گردیده است. 1گردد. این معنا در قرآن در آیه    مطلبی به او می  سوره مد 

های مختلفی معنا گردیده است که در این مبحث چنین معنا   نقر در لغت به عبارت
 گردد:   می
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( که در شخص منتخب  121: 1 ق، 2183، یدیفراه) رسانی و اِخبار به نوعی اطلاع
گذارد    (، اثر می 191: 2 ق، 1231)جوهری،  ( و مورد هدف 293: 1 ق، 1212منظور،   )ابن

معارف و اخبار ممکن است نقر گویند. در این عملیات انتقال  (251: 1 ق، 1232فارس،  ابن)
 رت کتبیصو  ( و یا به 121: 1 ق،2183، یدیفراه) صورت یک مکالمه و مباحثه طرفینی به

 ( انجام شود. 915: 1 ،  ق1212 )صاحب بن عباد، 
که نقر در   آنچه از توضیحات لغویان و کاربرد این لغت در موارد گوناگون مستفاد است این 

کند و منجر به توجه دیگری  اصطلاح به معنای کوبیدن در چیزی است که صدایی اثرگذار ایجاد 
 به آن شود.

همان دریافت اخبار توسط صدای ملک است که از طریق القاء در نقر در کاربرد روایی نیز 
له اِخبار امام در ئنکته تصریح دارند. در روایتی مس گیرد و روایات هم بر همین گوش صورت می
اقُورِ  یفَإِذا نُقِرَ فِ سوره مدثر،  1امر ظهور به آیه   امت،یش از قیدن در صور پیو کیفیت دم النَّ

فه یه شریآ»اصول کافی آمده است:  (. در شرح929: 1 ،  ق1231نی، تشبیه شده است )کلی
ت الهام امر ظهور را در دل امام ین روایامت است که در ایش از قیدن در صور پیراجع به دم

ق، 1912؛ مازندرانی، 121: 2 ، 1959)مصطفوی، « ل فرموده استیه و تأویبه آن تشب عصر
5 :229.) 

 شده است: ه نقر در بیان کیفیت تحدیث استفاده از واژ در روایات معصومان
قْرُ فِ »... فرمود:     یم امام صادق ا النَّ سْمَاعِ   یوَ أَمَّ

َ
؛ اما به گوش «الْمَلَائِکَةِ   ثُ یفَحَدِ   الْأ

م ینیب   م و خودشان را نمییشنو ها را می دن صدای ملائکه است. سخن آنیخوردن همان شن
 (.11: 25 ق، 1239مجلسی، )

کنند و در آن  عرض کردم سؤالی که از امام می حارث نضری گفت به حضرت صادق
قلبش خطور    ا بهی»کند؟ فرمود:  ست، از کجا جواب را کشف مییارش نیزی در اختیمورد چ

ذُنِ نَقْراً( ) ینْقَرُ فِ ی) «شنود    یگوش م  به وسیله »ا یکند و     می
ُ
 .(910: 2  ق،1232صفار، الْأ

 وقر.‌5-2-2

وقر در اصل سنگینی در گوش است که دربردارنده معنای تعظیم و خشیت است و موجب 
گردد. از این کلمه در قرآن و روایات نیز استفاده گردیده است     تثبیت چیزی در طرف مقابل می

 شود.    ها پرداخته می که به آن
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 د که وقر در جهت تعظیمشو  اند، از معانی وقر چنین برداشت می بنا بر آنچه لغویان گفته
 محتوایی پذیرد که    ( شخص خاصی صورت می 291: 1 ق، 1212منظور،   )ابن و تکریم

 ( دارد و در جهت تثبیت و112: 9 ، 1911)طریحی،  گین و پر برکت مانند ابر پربارانسن
: 1 ق، 1212منظور،   )ابن« باطن»( در  19: 5 ،  ق1212 )صاحب بن عباد،  سکون یافتن امری

( 12: 5 ،  ق1212 )صاحب بن عباد،  او «خشیت»موجب شود و    ( آن شخص انجام می 293
 ق،2183، یدیفراه) یشتر استعظمت محتوای وقر از نکت ب، گردد. بنا بر تعریف لغویان   می

 1 :231 .) 
م است )مصطفوی، ینی و حلم داشتن و تعظیوقر در کاربرد قرآنی و روایی به معنای سنگ

هِ سوره نوح  19(؛ مانند آیه 11: 15، 1913 ما لکم لا تخافون لله  یوَقاراً أ  ما لَکُمْ لاتَرْجُونَ لِلَّ
 (. 291: 1 ق، 1212منظور،   )ابن عظمة

وقر در روایات نیز به معنای تعظیم شخص یا حلیم بودن او است و یا به معنای سکون و 
( و در معنای 25: 2،  ق1231)کلینی،  کار رفته است تثبیت چیزی در قلب یا باطن دیگری به

به »فرمود:     یدم مینقل کرد که شن ر از حضرت صادقیابوبصتحدیث نیز کاربرد یافته است: 
ث  خدا قسم علی ارتان باشد. فرمود: ید خدا یح بدهیم توضیعرض کردم: برا«. بودمحدَّ

هُ مَلَکاً ی» کند که  فرستد در گوش او القاء می    یای را م ؛ خداوند فرشته«أُذُنِهِ  یوقِرُ فِ یبْعَثُ اللَّ
(؛ بنابراین وقر نیز همانند نقر از مبادی 11: 25 ق، 1239)مجلسی، « ن و چنان استیچن

مجلسی، ) در معنای تحدیث از آن استفاده شده استورودی اخبار و معارف از طریق گوش است و 
 (11: 25 ق، 1239

 های‌کلی‌بحث‌‌.‌نکته3-2

‌ه‌اول.‌نکت1-3-2

ممکن است دو شیوه از موارد تحدیث باهم صورت پذیرد؛ چنانچه در روایتی از  گاهی
 یأَخْبِرْنِ »پرسید:  حسن بن یحیی مداینی هم به این موضوع اشاره شده است که از امام صادق

مَامِ إِذَا سُئِلَ کَ  مَا کَانَ یجِ یفَ یعَنِ الِْْ : 1  ق،1232صفار، ) «عاً یا جَمِ بُ فَقَالَ إِلْهَام  أَوْ سَمَاع  وَ رُبَّ
گونه معرفی شده است، گاهی با القاء مطلبی  (. در این روایت، کیفیت تحدیث امام، به سه915

مطلبی در قلب  گاهی شنیدن صدا توسط گوش است و گاهی ابتدا ،رفتهدر قلب صورت گ
 شنود. سپس او صدایی را می شود شخص افکنده می
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وَ »یا « وَ قَدْ یکُونَانِ مَعاً »شده است که   نکته نیز تذکر داده در برخی از همین روایات این
مَا کَانَا جَمِیعاً  (؛ یعنی الهام و تحدیث در برخی موارد باهم جمع 915: 1 ق، 1232)صفار، « رُبَ 

شود و هم آن فرد صدای  شوند؛ بدین معنی که هم مطلب موردنظر به قلب فرد الهام می می
 شنود. خود میهاتف غیبی را در گوش 

‌.‌نکته‌دوم2-3-2

مفاهیم همنشین و جانشین تحدیث مورد بررسی قرار گرفت و در واقع باید گفت همه 
اما شکل انتقال اخبار به افراد منتخب و مورد  ،ملکوت اشاره دارند لغات، به ارتباط با عالم

 عنایت، در هر کدام متفاوت است: 
از یک جهت، شبیه به هم هستند و آن، « و قذف وحی، الهام، نکت، قرع»همه پنج مفهوم  -

 شوند.    ورود اطلاعات و اخبار از طریق قلب است و در واقع از مبادی قلبی محسوب می
نقر و وقر هم دو مفهوم شبیه به هم هستند که شنیدن صدای ملک و ورود اخبار از طریق  -

بته در برخی روایات از واژه نکت گردند، ال      گوش است و در واقع از مبادی سمعی محسوب می
: 2  ق،1232صفار، و از واژه وقر ) (111: 2 ،  ق1231برای ورود اخبار از طریق گوش )کلینی، 

دهد.گاهی   هم برای ورود اخبار از طریق قلب خبر می  (921: 2ق، 1232صفار، و نقر ) (191
 .(921 :2  ق،1232صفار، شود )   نیز شنیدن با الهام در قلب همراه می

‌.‌نکته‌سوم3-3-2

شده است که  افزون بر واژه تحدیث، از هر هفت لغت دیگر نیز استفاده  در شأن ائمه
 قبلًا مواردی بیان گردید.

 گردد:  گونه ابلاغ می  علم ما به سه»آمده است که فرمود:  در حدیثی از امام کاظم
 ار ماینده، نوشته و در اختیه، آر شدیما تفس  نده و حادث؛ اما علوم گذشته براییگذشته، آ

شود و نوع آخر )حادث(     ر در گوش حاصل میینهاده شده و حادث، در اثر القاء در قلب و تأث
 ، ق1231)کلینی، « نخواهد بود  امبرییامبر ما پیکه بعد از پ  یافضل علوم ما است؛ در صورت

 1 :252.) 
امور مربوط به آینده است. قاموس  ماض، همان اموری است که متعلق به گذشته و غابر،

نده از گذشته و این از اضداد یعنی چیزی باقی مانده و الغابر یعنی باقیما ئگوید غبر الش   می
غابر، همان  است( اما ماضی، پس تفسیر شده )مفسر گذشته برای ما رسول خدا .است
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ب برای ما در جامعه و علومی است که متعلق به آینده و حتمی است و مزبور، همان علوم مکتو
و در غیر این دو کتاب است و شرایع و احکام ممکن است در این دو  مصحف فاطمه

صورت منفک داخل شده باشد؛ اما حادث، علومی است که از طرف خدا در امور ابتدایی  به
شود یا علوم و معارف ربانی یا تفصیل مطالب اجمالی و کلی    حتمیت یافته است، تجدید می

گردد که از طریق انداختن در قلب به الهام از خدای متعال بدون وساطت ملک یا از     ن میبیا
شود و این علوم حادث از افضل علوم    طریق خوردن به گوش به واسطه ملک گفته می

که اختصاص به ایشان دارد و فقط برای ایشان حاصل   است؛ به خاطر این بیت اهل
ق یث، سه طرین احادیگردد در ا  (؛ چنانکه ملاحظه می195: 9 ق، 1232)مجلسی، « گردد   می

 ذکر شده است: علوم ائمه  برای

گردد و     )یا امام سابق( منتقل می علومی که توضیحی و تفسیری است، از طریق پیامبر -
 ؛)علوم گذشته( شنیداری است

 ؛)علوم آینده( گردد    علومی که از طریق کتابت توسط پیامبر)یا امام سابق( منتقل می -
گردد و افضل     علومی که از طریق غیب و ارتباط با عالم ملکوت توسط ملائکه منتقل می -

 .)علوم حادث( ده شده استیعلوم نام

گیرد که برخی از آنها از طریق وقوع در قلب   راه دریافت این علوم نیز به چند طریق شکل می
 و برخی از قرار گرفتن در گوش است:

 مانند موارد ذیل:  ؛لبق -

. نکت )گاهی هم در روایات، نکت در گوش بیان 1. قذف و 2. قرع، 9. الهام، 2. وحی، 1
سْمَاع( )صفار،  یشده است؛ مانند نَکْت  فِ 

َ
 (.911: 1 ق، 1232الْأ

 مانند موارد ذیل: ؛گوش -

صفار، «( )الْقُلُوبِ  ینَقْر  فِ »مانند  . نقر )گاهی هم در روایات، نقر در قلب بیان شده است؛1
ا ». وقر )گاهی هم در روایات، وقر در قلب بیان شده است؛ مانند 2( و 911: 1  ق،1232 إِنَّ مِنَّ

 (.911: 1  ق،1232، )صفار«( قَلْبِهِ  یوقَرُ فِ یلَمَنْ 

های دریافت علوم از طریق تحدیث، ورود قلبی معارف و اخبار، از همه افضل و   در بین راه
ا لَمَنْ یوقَرُ فِی قَلْبِهِ اِ »فرمود:  ولید طائفی گوید که امام صادق بالاتر است ا مَنْ یسْمَعُ   نَّ مِنَّ وَ مِنَّ

نْ؛  ا مَنْ ینْکَتُ وَ أَفْضَلُ مِمَّ بعضی ، کند ساس مطلب را در قلب خود میبعضی از ما احبِأُذُنِهِ وَ مِنَّ
مجلسی، « )شنود    تر از کسی است که میشود و به   شنود و بعضی به او القاء می   با گوش می
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دارد که در این صورت در بین « و افضل من یسمع» عبارت نسخ یبرخ ( )در55: 62 ق، 3041
 .است( طرق تحدیث شنیدن از همه افضل

مختلف و متفاوت است که در علت این اختلاف  بیت مجرا و مبدأ دریافت علوم در اهل
گردد، همان الهامات ربانی و تابش نور فیض  لب منتقل میآنچه از طریق ق»شاید بتوان گفت 

آنچه بر گوش منتقل »( و 21: 5 ، 3121نی همدانی، ی)حس« علم الهی بر قلب امام است
(؛ 632: 5 ، 3121نی همدانی، ی)حس« شود همان امور حادث و وقایع خارجیه است می

تر   ست و اگر اخبار و معارف مهمین در انتخاب طریق انتقال علوم، محتوا ملاک تعیین اابنابر
 پذیرد.   باشند، این انتقال از طریق قلب صورت می

 چهارم. نکته 5-3-2

تصریح فرمودند و اصرار دارند که تحدیث با وحی تشریعی اشتباه نگردد؛ بنابراین  ائمه
برای اند؛   را اعلان نموده برخی اوقات به بیان این فرق پرداخته و ختم نبوت در رسول خدا

ا الْحَادِثُ ... وَ لََ نَبِ »مثال این دو نمونه روایت:  وَ »( و 133 :3  ق،3040صفار، « )نَایبَعْدَ نَبِ  یأَمَّ
ثَةً وَ لَمْ تَكُنْ نَبِ   (.336: 3 ، 3135ه، یبابو  ابن)« ةً یفَاطِمَةُ ... کَانَتْ مُحَدَّ

 گیری  . نتیجه4

گاهی  .پذیرد   از طرق مختلفی صورت می های وصول علم امام است و  تحدیث یكی از راه
از طریق قلوب که در روایات تعبیر به وحی، الهام، قذف، قرع و نكت شده است و گاهی از 

دریافت علوم در روایات    طریق سمع است که تعبیر به نقر و وقر شده است. این دو شیوه
ن روایات، موجب اطمینان به اند. ظهور و تعدد ای عنوان دو شیوه مستقل معرفی شده متعددی به

شده که  گردد، البته در برخی از همین روایات، این تذکر داده   استقلال این دو شیوه از هم می
 ممكن است از این دو طریق با هم استفاده گردد.

شوند؛ یعنی سروش غیبی،   تحدیث از طریق گوش و قلب، در برخی موارد باهم جمع می
شنود. در بین منابع علوم    ود و هم صدای هاتف را در گوش خود میش هم به قلب فرد منتقل می

های دریافت علوم از طریق تحدیث،   ، تحدیث از همه افضل است و در بین راهبیت اهل
دریافت أ که چرا مجرا و مبد  ورود قلبی معارف و اخبار، از همه افضل و بالَتر است؛ اما این

است، شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که آنچه از طریق مختلف و متفاوت  بیت علوم در اهل
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انی و تابش نور فیض علم الهی بر قلب امام است و آنچه  قلب منتقل می گردد، همان الهامات رب 
شود، همان امور حادث و وقایع خارجیه است؛ بنابراین در انتخاب طریق  بر گوش منتقل می

تر باشند، این انتقال از طریق   بار و معارف مهمانتقال علوم، محتوا ملاک تعیین است و اگر اخ
 پذیرد. می قلب صورت
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